
خبرنامه کارگران   در  سنندج

رفقای عزیز؛
ایــن خبرنامــه مــی کوشــد انعکاســی از  کار و زندگــی مــا کارگــران در ایــن شــهر باشــد. وضعیــت کار، بیــکاری، نداشــتن امنیــت شــغلی و بیمــه‌ هــا تــا  
اوضــاع نــا بســامان مســکن، مــا را در شــرایط بســیار دشــوار تــری قــرار داده اســت. در عیــن حــال بــاز هــم بــا توســل بــه هــر شــکلی، از تحمیــق تــا خفــه 
کــردن و زنــدان، مــی خواهنــد مــا را بیشــتر خامــوش کننــد. مــا را بــه شــدت مــی ترســانند و زندگــی مصیبــت بــار کنونــی کــه داریــم را بــاز هــم تهدیــد 
بــه محرومیــت بیشــتر مــی کننــد. تعــداد بســیار زیــادی از مــا در ایــن شــهر، بــا دشــواری هــای زیــاد امــا هیــچ گاه ســکوت نکــرده انــد و خامــوش نشــده 
انــد. از بیــکاری هــزاران نفــره مــا تــا بــی حقوقــی و ارزان بــودن نیــروی کار و زندگــی مــا، همــه، از کارگاه هــای کوچــک شــهرک صنعتــی تــا کارخانــه 
و شــرکت هــای بــزرگ شــهر، همــه در اســتثمار و تحمیــل ایــن زندگــی بــر مــا ســهیم هســتند. صــدای مــا بایــد شــنیده شــود. قبــل از هــر کــس، خــود مــا 
بایــد صــدای مــان را بــه هــم برســانیم و بــه هــم وصــل کنیــم. راه حــل هایــی کــه داریــم را بــا هــم مشــورت کنیــم. از همدیگــر بیاموزیــم، متحــد بشــویم و 
اشــکال متنوعــی از اتحــاد خواهــری و بــرادری درســت کنیــم. ایــن خبــر نامــه مــی خواهــد تلاشــی در ایــن زمینــه باشــد. جنبــش کارگــران در ایــن شــهر 
ســابقه هــای درخشــان و همیشــگی داشــته اســت. چگونــه از تجــارب گذشــته و پیــش کســوتان مــان بــرای امــروز و فردایــی کــه  صرفــا بــا موجودیــت 

بــزرگ و موثــر می‌توانــد تغییــر کنــد، مــا اســتفاده مــی کنیــم. 
خبرنامه کارگران در سنندج را صدای خود بدانید و در اهدافی که دارد، به هر شکلی می‌توانید همفکری و هم راهی کنید.
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ــه از دو  ــه، دو جمل ــن هفت در همی
ــا  ــد، ام ــه ش ــف گفت ــای مختل ج

ــتند. ــا داش ــک معن ــر دو ی ه
کارشــناس صــدا و ســیما گفــت: 
حــالا کــه برنــج گــران شــده، 
ــورد. ــو خ ــش ج ــوان به‌جای می‌ت

ــد:  ــات »میهــن« گفتن ــران لبنی مدی
اگــر  بــوده،  تصمیــم  گرانــی 
می‌کنیــم،  صــادر  نخریــد 
اســت. خودتــان  بــا  ضــررش 

خبر همین‌قدر ساده است.
ــن  ــی ای ــای طبقات ــا معن ــئله ام مس

حرف‌هاســت.
تهدیدهــا  و  توصیه‌هــا  ایــن 
نــه از ســر دلســوزی‌اند، نــه از 
اعــام  این‌هــا  ضــرورت.  روی 
سیاســت‌اند:  یــک  رســمی 
ــی  ــطح زندگ ــیدن س ــن کش پایی
آن  عادی‌ســازی  و  مزدبگیــران 
ــم، منطــق و اقتصــاد.  ــان عل ــا زب ب
ــد،  ــو بخوری ــد ج ــی می‌گوین وقت
یعنــی پذیرفته‌انــد کــه برنــج از 
ســفره‌ی بخــش بزرگــی از جامعه 
ــن  ــد ای ــالا بای ــده و ح ــذف ش ح
حــذف را »عاقلانــه« جلــوه داد. 
وقتــی می‌گوینــد اگــر نخریــد 
ــی ســامت  ــم، یعن صــادر می‌کنی
ــی  ــچ ارزش ــردم هی ــت م و معیش

نــدارد؛ ســود مهــم اســت، آن هــم 
ــی. ــر قیمت ــه ه ب

اینجــا دیگــر صحبــت از »مــردم« 
ــت. ــی نیس ــور کل به‌ط

روی  مســتقیم  و  واقعــی  فشــار 
تنهــا  کــه  می‌افتــد  طبقــه‌ای 
دســتمزد  درآمــدش  منبــع 
اســت: کارگــران، مزدبگیــران، 
خانواده‌هــای کم‌درآمــد. بــرای 
ایــن طبقــه، حــذف گوشــت و 
ــاب  ــج، انتخ ــالا برن ــات و ح لبنی
ســبک زندگــی نیســت؛ اجبــار 
حذف‌هــای  این‌هــا  اســت. 
ــار یــک  ــر ب ــد کــه ه زنجیره‌ای‌ان
کوچک‌تــر  را  زندگــی  قــدم 

. می‌کننــد
در همیــن شــهر، بــا جمعیتــی بیش 
از پانصــد هــزار نفــر، واقعیــت 
ــا  ــاد ت ــرای هفت ــت. ب ــن اس روش
ــر  ــا، ه ــد خانواده‌ه ــتاد درص هش
ــه خــودش  ــی بلافاصل مــوج گران
را نشــان می‌دهــد: دخل‌وخرجــی 
کــه دیگــر جــور درنمی‌آیــد، 
بیــن  اجبــاری  تصمیم‌هــای 
نیازهــای اولیــه، عقــب افتــادن 
ــر  ــح و ه ــوزش، تفری ــان، آم درم
چیــزی کــه »غیرضــروری« اعــام 
ــا  ــا ب ــی م ــطح زندگ ــود. س می‌ش

طبقــه متوســط و ثروتمنــدان زمین 
آن‌هــا  دارد.  فــرق  آســمان  تــا 
گرانــی را مدیریــت می‌کننــد؛ مــا 

زیــرش لــه می‌شــویم.
ســفره  روی  فقــط  فشــار  ایــن 
می‌شــود،  خانــه  وارد  نیســت. 
روی اعصــاب می‌نشــیند، روابــط 
ــد  ــوده می‌کن ــی را فرس خانوادگ
بچه‌هــا  بــه  همــه  از  بیــش  و 
می‌زنــد.  ضربــه  نوجوانــان  و 
از  بســیاری  واقعــی  مســئله‌ی 
کــه  اســت  ایــن  خانواده‌هــا 
بــا ایــن ســطح درآمــد و ایــن 
ــود  ــور می‌ش ــی، چط ــی دائم ناامن
بــرد طــوری  زندگــی را جلــو 
ــیب را  ــن آس ــا کمتری ــه بچه‌ه ک
ــح  ــد. چطــور می‌شــود توضی ببینن
داد چــرا چیزهایــی کــه تــا دیــروز 
عــادی بــود، حــالا حــذف شــده و 
ایــن حــذف قــرار نیســت موقــت 

ــد. باش
ــه‌ی  وقتــی موســس یــک کارخان
ــا خونســردی می‌گویــد  بــزرگ ب
صــادر  نخرنــد  مــردم  اگــر 
می‌کنیــم و ضــررش بــا خودشــان 
ــه  ــک جمل ــط ی ــن فق ــت، ای اس
نیســت؛ خلاصــه‌ی یــک نــگاه 
اســت. نگاهــی کــه در آن طبقه‌ی 

مصــرف  عــدد  فقــط  کارگــر 
ــه  ــی ک ــان. نگاه ــه انس ــت، ن اس
و  سیاســی  پشــتوانه‌ی  بــدون 
حمایتــی امــکان بــروز نــدارد. 
ایــن همــان جایــی اســت کــه 
سیاســت، ســرمایه و رســانه بــه هم 

می‌رســند.
ــی  ــدار اخلاق ــه هش ــته ن ــن نوش ای
اســت و نــه فراخــوان. ثبــت یــک 

واقعیــت زمینــی اســت:
هــر توصیــه‌ی »جــو بخوریــد« 
ــر. ــینی دیگ ــک عقب‌نش ــی ی یعن

هــر »می‌توانســتیم گران‌تــر کنیــم« 
یعنــی فشــار حساب‌شــده‌تر.

و هــر لبخنــد آرام پشــت ایــن 
عادی‌ســازی  یعنــی  حرف‌هــا 
روی  مســتقیم  کــه  فشــاری 
فــرود  کارگــران  زندگــی 

. یــد می‌آ
ایــن واقعیــت زندگــی طبقــه‌ی 
نــه  انتزاعــی،  نــه  ماســت. 
اغراق‌آمیــز. همــان چیــزی کــه 
ــر  ــود و ه ــه می‌ش ــر روز تجرب ه
روی  قبــل  از  ســنگین‌تر  بــار 

می‌نشــیند. شــانه‌ها 

سفره‌ی خالی، توجیه پر؛ از تریبون دولت تا کارخانه‌ی لبنیاتسفره‌ی خالی، توجیه پر؛ از تریبون دولت تا کارخانه‌ی لبنیات
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ــان  ــی از هم ــه‌زر یک آزاد خوانچ
اگــر  کــه  بــود  انســان‌هایی 
نظــم  و  امنیتــی  دســتگاه‌های 
حاکــم کاری به کارشــان نداشــته 
ــد ســال‌ها ســتون  باشــند، می‌توانن
یــک جامعــه باشــند. نــه چهــره‌ای 
اســطوره‌ای بــود و نــه قهرمــان 
ســاخته ‌وپرداختــه‌ی روایت‌هــا. 
انســانی از دل طبقــه‌ی کارگــر، بــا 
ــر از فشــار،  زندگــی‌ای واقعــی، پ

مســئولیت و مبــارزه‌ی مــداوم.
دو  فشــار  زیــر  آزاد  زندگــی 
ــاری‌ای  ــد: بیم ــوده ش ــل فرس عام
ــت‌تر  ــر و درس ــد زودت ــه می‌ش ک
مهــارش کــرد و سیســتمی کــه 
تشــخیص  نخواســت.  عامدانــه 
نادرســت اولیــه، تجویــز داروی 
ــان  ــن زم ــت رفت ــتباه و از دس اش
ــک  ــه‌ی ی ــان، نتیج ــی درم طلای
ســاختار معیــوب بــود؛ ســاختاری 
ــع  ــان در آن تاب ــامت انس ــه س ک
پــول، رابطــه و بی‌تفاوتــی اســت. 
مثــل آزاد، کــه  انســانی  بــرای 
ــر،  ــه بی‌خط ــود و ن ــاکت ب ــه س ن
ایــن بی‌تفاوتــی خیلــی زود بــه 

ــد. ــدل ش ــت ب خصوم
ــرطان  ــا س ــارزه ب ــال مب ــت س هش
ــا اراده‌ای ســخت پشــت ســر  را ب
گذاشــت. بیمــاری را مهــار کــرد، 
امــا فشــارهای بیرونــی متوقــف 
ــت  ــال ۱۴۰۱، بازداش ــد. در س نش
امنیتــی  نیروهــای  توســط  او 
وزارت اطلاعــات و نگه‌داشــتنش 
ســلول  در  روز   ۷۰ مــدت  بــه 
عطفــی  نقطــه‌ی  انفــرادی، 
بــا  انســانی  بــود.  تعیین‌کننــده 
ــدون  ســابقه‌ی بیمــاری ســخت، ب
دسترســی منظــم بــه داروهــای 
حیاتــی. ایــن نــه ســهل‌انگاری 
بــود و نــه خطــای اداری. این یک 
ــان  ــود؛ هم ــده ب ــار حساب‌ش فش
روش آشــنای حــذف تدریجــی، 

بــدون گلولــه و طنــاب. آزاد از 
ــا  ــد، ام ــرون آم ــده بی ــرادی زن انف
بیمــاری‌اش نــه. ایــن ضربــه را 
دســتگاه امنیتــی زد، حتــی اگر در 

ــود. ــت نش ــده‌ای ثب ــچ پرون هی
بیمــاری عــود  از آزادی،  پــس 
قصــور  دیگــر  بــار  و  کــرد 
پزشــکی در ســنندج، در رونــد 
تشــخیص،  و  نمونه‌بــرداری 
ضربــه‌ای دیگــر بــه او وارد کــرد. 
ــی  ــا مرگ ــی ب ــال زندگ ــار س چه
ــر می‌شــد.  کــه هــر روز نزدیک‌ت
امــا آزاد از جامعــه و مبــارزه جــدا 
ــازی،  ــر قهرمان‌ب ــه به‌خاط ــد. ن نش
بلکــه چــون اساســً زندگــی را 
ــئولیت  ــدون مس ــع و ب ــدون جم ب

. نمی‌فهمیــد
ــت  ــی دول ــا، وقت در دوران کرون
عمــاً محــات را رها کــرد، آزاد 
در کنــار رفقایــش بــه تشــکیل 
کمیته‌هــای محلــی دســت زد. نــه 
بــا دســتور، نــه بــا امکانــات، بلکــه 
ــت  ــه. می‌دانس ــاد و رابط ــا اعتم ب
اگــر مــردم خودشــان ســازمان 
نیابنــد، هیــچ نیرویــی نجاتشــان 
بــود،  ســازمان‌ده  او  نمی‌دهــد. 
نــه در حــرف، بلکــه در عمــل 
جمــع  را  اختلاف‌هــا  روزمــره. 
تقســیم  مســئولیت  می‌کــرد، 
می‌کــرد و کار را جلــو می‌بــرد.

ــه سوسیالیســم، یــک  ــاور آزاد ب ب
ــود.  ــری نب ــا نظ ــی ی ــاد تزئین اعتق
زندگــی‌اش  مســتقیم  نتیجــه‌ی 
ســرکوب،  فقــر،  دیــدن  بــود؛ 
تبعیــض و بی‌پناهــی. سوسیالیســم 
انســان‌ها  نجــات  راه  تنهــا  را 
همــه‌ی  چــون  می‌دانســت، 
و  آزمــوده  را  دیگــر  راه‌هــای 
بــود.  دیــده  شکســت‌خورده 
ــه ارتجــاع، ناسیونالیســم  نســبت ب
ــدی  ــرمایه‌داری  مرزبن ــور و س ک
روشــن داشــت و ســتم حاکــم بــر 

ــن  ــد همی ــل پیون ــه را حاص جامع
می‌دانســت. نیروهــا 

مریــوان  جوانــان  میــان  در 
نــه  داشــت.  واقعــی  موقعیتــی 
سیاســی«،  »فعــال  به‌عنــوان 
امــن و  به‌عنــوان رفیقــی  بلکــه 
ــد  ــه می‌ش ــی ک ــکا. کس ــل ات قاب
شــک  زد،  حــرف  کنــارش 
کــرد، یــاد گرفــت. حضــورش 
ــن  ــی‌داد. همی ــت م ــاس امنی احس
او  بی‌واســطه،  و  انســانی  نفــوذ 
ــرکوب  ــتگاه‌های س ــرای دس را ب

می‌کــرد. خطرنــاک 
در جمع‌هــا، بــا وجــود همــه‌ی 
رنج‌هــا، آرام، مهربــان و خنــده‌رو 

بــود. ایمانــش بــه رهایــی طبقــه‌ی 
کارگــر و برابــری زنــان در جامعه 
و همــه بخــش هــای زندگــی، 
کلام  در  روزهــا  آخریــن  تــا 
بــرای  بــود.  و عملــش جــاری 
یــک  فقــط  آزاد  خانــواده‌اش، 
مبــارز نبــود. ســتون بــود. تکیه‌گاه 
ــرادرِ و خواهــران. کســی  مــادر، ب
ــروصدا  ــادی را بی‌س ــار زی ــه ب ک

ــید. ــه دوش کش ب
او  نکشــت.  بیمــاری  را  آزاد 
قربانــی مجموعــه‌ای از تصمیم‌هــا 
از  شــد؛  بی‌تصمیمی‌هــا  و 
بازجویــی و انفــرادی تــا اتــاق 
ــتمی  ــگاه. سیس ــان و آزمایش درم

به یاد آزاد خوانچه‌زر
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ــاه  ــن م ــوق ای ــک حق ــی پیام وقت
بــرای مــا بازنشســتگان آمــد، قبــل 
از هــر چیــز یــک عــدد تــوی 
چشــم زد؛ عــددی که شــاید روی 
ــه نظــر برســد،  کاغــذ کوچــک ب
امــا بــرای زندگــی مــا ســنگین 
اســت: ۶۰۰ هــزار تومــان کمتــر از 
مــاه قبــل. مــاه گذشــته حقوق‌مــان 
۱۳ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان 
بــود و ایــن مــاه شــده ۱۲ میلیــون و 
۸۰۰ هــزار تومــان. نــه اشــتباهی در 
حســاب بــود و نــه کــم‌کاری‌ای از 
طــرف مــا. بعــد از کلــی پیگیــری 
ــق  ــت؛ ح ــرا چیس ــم ماج فهمیدی
بیمــه تکمیلــی گــران شــده. نفــری 
۳۰۰ هــزار تومــان بــرای خودمــان 
همــان  یعنــی  همســران‌مان،  و 
ــچ  ــه بی‌هی ــی ک ــزار تومان ۶۰۰ ه

کــم  حقوق‌مــان  از  توضیحــی 
شــد.

ــط  ــن فق ــاید ای ــا ش ــرای خیلی‌ه ب
یــک عــدد باشــد، امــا بــرای یــک 
ــم  ــی ک ــری یعن ــته کارگ بازنشس
ــی  ــا حت ــت، دارو، ی ــدن گوش ش
ــت  ــد. اینجاس ــه‌ی رفت‌وآم هزین
کــه حرف‌هــای قلمبه‌ســلمبه‌ای 
ــرارداد  ــی، ق ــرازی، بده ــل نات مث
واقعــی  معنــی  خزانــه  اوراق  و 
این‌هــا  همــه‌ی  می‌کننــد.  پیــدا 
ــک پیامــک  آخــرش بصــورت ی
ســرد بانکــی و کلــی اعصــاب 
خــوردی و شــرمندگی جلــو زن و 
ــد. ــان می‌ده ــودش را نش ــه خ بچ

مــا بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی 
کار  ســال‌ها  نیســتیم.  گــدا 
حــق  حقوق‌مــان  از  کرده‌ایــم، 

ــوده در  ــرار ب بیمــه کــم شــده و ق
درمان‌مــان  بازنشســتگی،  دوران 
تضمیــن باشــد. قانــون هــم همیــن 
را می‌گویــد. بیمــه تکمیلــی قــرار 
نبــود جــای حــق درمــان مــا را 
ــک  ــود کم ــرار ب ــط ق ــرد؛ فق بگی
ــروز برعکــس شــده  ــا ام ــد. ام کن
اســت. ســازمانی کــه بایــد مســئول 

ــی  ــر بده ــه خاط ــد، ب ــان باش درم
خــودش،  بی‌پولــی  و  دولــت 
هزینــه را از جیــب مــا جبــران 

. می‌کنــد
وقتــی بیمــه تکمیلــی چنــد روز 
قطــع شــد، چــه کســی آســیب 
دیــد، مدیــران، مســئولان، نــه. این 
ــه  ــد ک ــته بودن ــران بازنشس کارگ

بیمه تکمیلی ۱۱۹٪ گران شد؛ خبرش را با یک پیامک بانکی فهمیدیم

ادامه در ص 5

هە ستن ئه ی هوزی به ش مه ینه 
تان؛

دیلانی برسیه تی دنیا!
له ته نووره ی بیر وباوه رمان

قرمژنی تریشقه راسا.
ته نووره ی ئاخرینه؛ هه ستن؛

با هه لی پیچین ده وره ی کون!
رابین و ژیره و ژوور که ین 

جیهان؛
ئیمه ی هیچ بین به گشت، ئه ی 

کویلان!
ئاخرین شه ره شه ری سه رومال

با یه کگرتوو بین هه والان!
به ئه نترناسیونال

رزگار ده بی ئینسان.
ده سه لاتدار رزگارمان ناکه ن؛

نه شا، نه شیخ، نه ئاسمان.
با خومان بو رزگاری رابین،

ئه ی خیلی به رهه م هینه ران!

رزگاری گشتی بی و ره ها که ین
گیان له به ند و مال له تالان.

خومان ئاگر خوش که ین و 
بوکتین

به گه رماوگه رمی ئاسنمان.
ئاخرین شه ره شه ری سه رومال

با یه کگرتوو بین هه والان!
به ئه نترناسیونال

رزگار ده بی ئینسان.
ئیمه ین کریکاران و وه رزیران:

کومه لی مه زنی زه حمه تکیش.
هه ر به ئیمه ده بری جیهان؛

تا که ی بو ته وه زه لی  خوین 
ریژ؟!

به لام  ئه م رو سبه ی ئه ی هه 
والان،

هه ر که فه وتان  قه لوو دالان،
هه تاوی گه ش هه تا هه تایه

تیشک داویژی بو ئینسان.

ئاخرین شه ره شه ری سه رومال
با یه کگرتوو بین هه والان!

به ئه نترناسیونال
رزگار ده بی ئینسان.

برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای 
فقر و بندگی

جوشیده خاطر ما را برده به جنگ 
مرگ و زندگی

باید از ریشه براندازیم کهنه جهان 
جور و بند

وآنگه نوین جهانی سازیم 
هیچ‌بودگان هرچیز گردند

روز قطعی جدال است آخرین 
رزم ما

انترناسیونال است نجات انسان‌ها
بر ما نبخشد فتح و شادی، نه شه نه 

بت نه آسمان
با دست خود گیریم آزادی در 

پیکارهای بی‌امان

تا ظلم را از عالم بروبیم نعمت 
خود آریم به دست

دمیم آتش را و بکوبیم تا وقتی که 
آهن گرم است

روز قطعی جدال است آخرین 
رزم ما

انترناسیونال است نجات انسان‌ها
تنها ما توده جهانی اردوی بی‌شمار 

کار
داریم حقوق جهانبانی نه که 

خونخواران غدار
غرّد وقتی رعد مرگ‌آور بر 

دژخیمان و رهزنان
در این عالم بر ما سراسر تابد 

خورشید نورافشان
روز قطعی جدال است آخرین 

رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان‌ها

را  صدایــت  نتوانــد  اگــر  کــه 
خامــوش کنــد، بدنت را فرســوده 

. می‌کنــد
عمیــق  اندوهــی  بــا  پایــان،  در 
مــادر  بــه  می‌گوییــم  تســلیت 

ــی  ــی؛ زن ــری ویس ــش کب مقاوم
و  بیمــاری  رنــج،  ســال‌ها  کــه 
فرزنــدش  کنــار  در  را  فشــار 
تحمــل کــرد و ایســتاد. بــه  چیــا، 
و  آرام  جمیــل،  ســنور،  آرام، 

چنــور  کــه آزاد برایشــان نــه فقط 
ــه‌گاه و  ــه تکی ــق، ک ــرادر و رفی ب

ــود. ــاه ب پن
همــه‌ی  بــه  تســلیت  همچنیــن 
در  دوســتدارانش؛  و  دوســتان 

دور و نزدیــک، در تمــام شــرایط 
ــار  ــت در کن ــه داش ــواری ک دش
ــرود  ــن س ــا طنی ــد. آزاد ب او ماندن
انترناســیونال آنطــور کــه شایســته 

ــد. ــه ش ــود بدرق اش ب
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ــی  ــای طولان ــد در صف‌ه ــا بای ی
ــد  ــی بمانن ــن اجتماع ــان تأمی درم
یــا از حــق درمــان بگذرنــد. حــالا 
هــم کــه قــرارداد جدیــد بســته 
شــده، حــق بیمــه تقریبــً دو برابــر 
شــده، امــا بــاز هــم بیشــترین فشــار 
اســت.  افتــاده  بازنشســته  روی 
ســازمان ســهم خودش را درســت 
را  مــا  ســهم  ولــی  نمی‌دهــد، 
کامــل و به‌موقــع کــم می‌کنــد.

اســم‌های  مــدام  روزهــا  ایــن 
ــی،  ــه تکمیل ــد: بیم ــازه می‌آورن ت

ــا  ــل. ام ــه اکم ــل، بیم ــه مکم بیم
دخلــش  کــه  کارگــری  بــرای 
ایــن  بــه خرجــش نمی‌خــورد، 
بیمــه‌ای  نــدارد.  فرقــی  اســم‌ها 
نمی‌توانــی  را  پولــش  کــه 
ــورد؟  ــه درد می‌خ ــه چ ــی، ب بده
اگــر بازنشســته تــوان پرداخــت 
را  درمــان  ســنگین  هزینه‌هــای 
داشــت، اصــاً چــرا بایــد ایــن 

همــه دوندگــی کنــد؟
ــه  ــه همیش ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
هزینــه‌ی مشــکلات را از جیــب 

برمی‌دارنــد.  ضعیف‌ترین‌هــا 
ــازمان  ــت، س ــکار اس ــت بده دول
شــرکت  دارد،  مالــی  مشــکل 
ــرش  ــت، و آخ ــکار اس ــه طلب بیم
هســتیم  بازنشســته‌ها  مــا  ایــن 
را  همه‌چیــز  تــاوان  بایــد  کــه 
بدهیــم. کارگــری کــه ســی ســال 
از  قبــل  و  بــوده  خوش‌حســاب 
را  بیمــه  حقــوق‌اش  پرداخــت 
چــرا  حــالا  کرده‌انــد،  کســر 
ــران  ــابی دیگ ــاوان بدحس ــد ت بای
از  بالایی‌هــا  کلاهبــرداری  یــا 

بدهــد. را  همدیگــر 
کــه  نیســت  درســت  ایــن 
کارگــر بعــد از ۳۰ ســال کار و 
پیــری  دوران  در  بیمه‌پــردازی، 
باشــد.  دارو  و  دکتــر  نگــران 
حق‌مــان  از  بیشــتر  چیــزی  مــا 
رایــگان  درمــان  نمی‌خواهیــم. 
یــک لطــف نیســت؛ حــق ماســت. 
از  پیــش  ســال‌ها  کــه  حقــی 
حقوق‌مــان کــم شــده و امــروز 
ــت در  ــش دس ــاره برای ــد دوب نبای

جیــب کنیــم.
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ــتری  ــداد بیش ــا تع ــن ب ــنایی م آش
از کارگــران در شــهر و همچنیــن 
کــه  بســیاری  دغدغه‌هــای 
دوره  بــه  دارد،  کارگــر  طبقــه 
آن  برمی‌گــردد.  نوجوانــی‌ام 
ــر  ــق کارگ ــدادی رفی ــا تع دوره م
در کارگاه‌هــای کوچــک بودیــم 
ــت معیشــت  ــل وضعی ــه دلی کــه ب
خانــواده، روزانــه نمی‌توانســتیم 
ــه کلاس‌هــای  ــم و ب درس بخوانی
ــع  ــم. آن موق درس شــبانه می‌رفتی
مدرســه‌ای بــود در عباس‌آبــاد. 
هــر شــب بعــد از کار ســخت 

چنــد  شــام،  از  بعــد  و  روزانــه 
ســاعتی هــم بــه ایــن مدرســه 

می‌رفتیــم.
ــم داشــتم  ــک معل ــادم هســت ی ی
کــه خیلــی آدم آگاه و خوبــی 
ــا همــه مــا آشــنا  ــود و کم‌کــم ب ب
کــه  می‌دانســت  و  بــود  شــده 
کارگــر هســتیم. یــک بــار در 
کلاس،  جــوار  گپ‌زدن‌هــای 
از  کــه  را  اتحادیــه صنعتگــران 
کارگــران کارگاه‌هــای کوچــک 
و بــرای پیگیــری مطالبــات آن‌هــا 
تشــکیل شــده بــود، بــه مــا معرفــی 
کــرد. بــه مــا گفــت کــه چــه 
خــوب اســت کــه بــه آنجــا بروید 
تــا بــا حــق و حقوقــی کــه داریــد 

بیمــه  از  بشــوید؛  آشــنا  بیشــتر 
کارگــران تــا هــر مطالبــه دیگــری 

ــد. ــه داری ک
یــک  همیــن کار را کردیــم و 
رفتیــم.  آنجــا  بــه  جمعــه  روز 
بــه  مــا  جمــع  ایــن  سن‌وســال 
نســبت بقیــه کمتــر بــود. از رفتــن 
ــر  ــه آنجــا بچه‌هــای بزرگ‌ت ــا ب م
کردنــد.  اســتقبال  گرمــی  بــه 
ــی  ــاژ عزت ــه در پاس ــل اتحادی مح
جمعه‌هــا  معمــولًا  مــا  و  بــود 
می‌رفتیــم.  اتحادیــه  محــل  بــه 
ــم و  راســتش عــادت کــرده بودی
ــه  ــه ب ــم ک ــماری می‌کردی روزش

آنجــا برویــم.
مــورد  در  باتجربــه  کارگــران 

مســائل مختلــف حــرف می‌زدنــد 
و دیگــران هــم خیلــی راحــت 
دربــاره مســائل محــل کارهایشــان 
ــد.  ــرکت می‌کردن ــا ش در بحث‌ه
یکــی از مســائلی کــه ایــن جمــع 
مــا در بحث‌هــا مطــرح کــرد، 
از ســر علاقه‌منــدی و نیــاز بــه 
ورزش و مخصوصــً فوتبــال بــود. 
پیشــنهاد کردیــم کــه بیاییــم و در 
اتحادیــه یــک تیــم فوتبــال داشــته 

ــد. ــول کردن ــیم و قب باش
ــن  ــرای تأمی ــا اداره کار ب مســئله ب
ــان  ــات و محــل تمرین‌هایم امکان
طــرح شــد. حــدود ۱۰ نفــری 
بودیــم کــه باشــگاه کارگــران 
ســنندج را تشــکیل دادیــم و بعــداً 

برگ‌هایی از تاریخ جنبش کارگری در سنندج 
باشگاه ورزشی کارگران سنندج
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تعــداد بــه حــدود ۳۰ نفــر هــم 
رســید و در میــدان ورزشــی امیــن 
می‌کردیــم.  تمریــن  ســنندج 
در اوایــل زیــاد مــا را تحویــل 
نگرفتنــد و آنجــا هــم تبعیــض 
می‌دیدیــم. هفتــه‌ای چنــد بــار 
تمریــن داشــتیم و فقــط اجــازه 
داشــتیم از زمیــن خاکــی اســتفاده 
کنیــم. دیگــر تیم‌هــا در میــدان 
چمــن تمریــن می‌کردنــد و بعــداً 
هــم مــا فقــط چنــد ســاعت میــدان 

ــود. ــان ب ــن در اختیارم چم
زمانــی کــه مــا بــرای تمریــن 

تعییــن  می‌بایســت  را  داشــتیم 
خیلــی  انتخاب‌هایمــان  کنیــم. 
کــم بــود. بعــد از کار طولانــی 
و  برویــم  نمی‌توانســتیم  روز 
ــتیم.  ــرژی نداش ــم، ان ــن کنی تمری
صبح‌هــا  بودیــم  مجبــور 
کنیــم.  انتخــاب  را  کله‌ســحر 
و  چهــار  ســاعت  زود،  صبــح 
نیــم، هــر کــدام از محله‌هایــی 
ــاده  ــم، پی ــی می‌کردی ــه زندگ ک
و بــا یــک گونــی پــر تــوپ روی 
دوش، بــه طــرف میــدان امیــن 
ــا  ــرروزه م ــن کار ه ــم. ای می‌رفتی
بــود کــه بــا علاقــه زیــاد و خیلــی 

می‌دادیــم. انجــام  منظــم 
هــم  را  کثیف‌شــده  لباس‌هــای 
هــر هفتــه یکــی از بچه‌هــا در 
خانــه خــودش می‌شســت و پــس 

یــادم  جالبــی  چیــز  مــی‌آورد. 
ــی  ــم؛ روزی یک ــه بنویس ــد ک آم
ــه  ــرد ک ــف می‌ک ــا تعری از بچه‌ه
ــاب  تمــام تی‌شــرت‌ها را روی طن
پهــن کــرده بــود کــه خشــک 
ــه برگشــت  ــه خان ــدرم ب بشــود. پ
ــن از  ــه پیراه ــره را ک ــن منظ و ای
همــه رنــگ روی طنــاب آویــزان 
اســت دیــد و پرســید: »پســرم، این 

ــت؟« ــوری اس ــه کش ــم چ پرچ
یکــی از کارهــا و فعالیت‌هــای 
مهــم مــا ایــن بــود کــه منظــم 
ایــن  باشــیم.  داشــته  تجمــع 

کــه  جایــی  هــر  در  جلســات 
ممکــن می‌شــد، چــه در بیــرون و 
ــا  پیک‌نیک‌هایــی کــه داشــتیم، ی
در منــازل و یــا در همــان باشــگاه، 
جمعه‌هــا  همــه  داشــتیم  ســعی 
ایــن کار را بکنیــم، ولــی هــر 
ــع  ــگاه مجم ــار در باش ــاه یک‌ب م

عمومــی داشــتیم.
بعــد از مدتــی یکــی از بچه‌هــا 
کــه او هــم مثــل مــا کارگــر بــود، 
نمی‌آمــد.  تمریــن  بــه  مدتــی 
حــرف زدیــم که داســتان چیســت 
تمرین‌هــا  بــه  چــرا  فلانــی  و 
نمی‌آیــد؟ متوجــه شــدیم کــه 
ــش  ــاس و کف ــه لب ــات تهی امکان
ــه  ــدارد. بلافاصل ــن ن ــرای تمری ب
بــه همــه مراجعــه کردیــم و پولــی 
جمــع شــد و همــه امکانــات لازم 

را برایــش فراهــم کردیــم و شــب 
ــایل را  ــه‌اش و وس ــه خان ــم ب رفتی
ــه  ــت ک ــم گف ــم. او ه ــه او دادی ب
ــال  ــه فوتب ــی ب ــم خیل ــودش ه خ
علاقــه دارد، ولــی نمی‌توانســته 
را  امکانــات  تهیــه  مخــارج 
ــا کار  ــرای م ــن ب ــد. ای ــم کن فراه
مهمــی بــود و رفیــق بــه جمعمــان 

برگشــت.
الان مــا یــک تیــم فوتبــال داشــتیم 
و یــک باشــگاه بــه نــام کارگــران 
ــه خاطــر  ــن ب ــود. م ــه ب در اتحادی
ــائل  ــورد مس ــه در م ــی‌آورم ک م

روز  یعنــی  کارگــران،  بــزرگ 
جهانــی زن در ۸ مــارس و اول 
مــاه مــه، روز جهانــی کارگــر، 
دلیــل اهمیــت ایــن روزهــا حــرف 

می‌شــد. زده 
ــت  ــادم هس ــارس ی ــورد ۸ م در م
همــه  می‌شــدیم،  جمــع  کــه 
خانواده‌هــا و چنــد خانــواده بــا 
ــبی در  ــر، و ش ــر و پس ــم، دخت ه
نزدیــک  محله‌هــای  از  یکــی 
آبیــدر جمــع می‌شــدیم و بعــدش 
بــا هــم می‌رفتیــم کــوه و صحــرا. 
مــا  از  سنشــان  کــه  بچه‌هایــی 
تاریخچــه  دربــاره  بــود  بیشــتر 
حــرف  و  می‌گفتنــد  مــارس   ۸
رقــص  بــا  همــراه  و  می‌زدنــد 
تمــام  را  روز  بزن‌وبکــوب  و 

می‌کردیــم.

ــال  ــه س ــاه م ــورد اول م ــا در م ی
ــد،  ۶۷ کــه مراســم برگــزار کردن
ــود  ــنامه‌هایی ب ــخنرانی و نمایش س
و گــروه تئاتــر داشــتیم. دوســتانی 
کــه در ایــن گــروه بودنــد در 
را  تمرین‌هــا  گویزه‌کویــره 
ــت  ــادم هس ــد. ی ــال می‌کردن دنب
موضــوع یکــی از نمایشــنامه‌هایی 
کــه داشــتند »کارگاه بلوک‌زنــی« 
ــود. در ایــن نمایشــنامه مــادری،  ب
نوجــوان  پســر  یــک  و  شــوهر 
ــرای  ــی ب ــکل مال ــا مش ــد و ب دارن
بــردن مــادر مریــض بــه دکتــر 

روبــه‌رو می‌شــوند. ایــن مســئله‌ای 
خانواده‌هــای  و  بــود  طبیعــی 
زیــادی بــا ایــن وضعیــت زندگــی 

می‌کردنــد.
امــا در اینجــا موضــوع تئاتــر یــک 
کارگاه بلوک‌زنــی بــود کــه مــرد 
مســن خانــواده، کــه همســرش 
ــود، هزینــه درمــان  هــم مریــض ب
نداشــت. بچه‌هــای دیگــر کــه 
ایــن  بودنــد  کارگاه  ایــن  در 
ــه  ــدند و هم ــه ش ــئله را متوج مس
ــد  ــه بای ــد ک ــرف زدن ــم ح ــا ه ب
کاری بکننــد. بعــد از بگو‌مگوهــا 
دربــاره مخــارج زندگــی و انــدازه 
کمکــی کــه می‌توانســتند بکننــد، 
کــه  می‌شــود  جمــع  کمکــی 
همســرش را بتوانــد بــه دکتــر ببرد 

ــرد. ــم بخ ــش را ه و داروهای



7شنبه/ 6  دی 1404/ شماره 6 »کانال تلگرام خبرنامه کارگران در سنندج را دنبال  و آن را به دوستانتان معرفی کنید«

در پایــان نمایشــنامه و بــه ایــن 
بــود،  موفقیتــی  کــه  مناســبت 
می‌گیرنــد  تصمیــم  همــه 
ــه‌ای  ــم تران ــا ه ــد و ب ــادی کنن ش
کــه  هســت  یــادم  می‌خواننــد. 
همــه  را  »هه‌رزالــی«  ترانــه 
کم‌کــم  ولــی  می‌خواندیــم، 
کــه  شــد  متوجــه  جمعیــت 
شــعرهای معمولــی ترانــه را تغییــر 
می‌خواندیــم: مثــاً  داده‌انــد. 

هه‌رزالــی،  براکــه‌م  »هه‌رزالــی 
ــل  ــکار تەعتی ــه‌روژ کری ــو چ ب

ــاوی« ن
یا در ادامه می‌گفتیم:

به‌فــری  نــا می‌نیــت  »تــا ســه‌ر 
ســتەمکار، ئــا خــری هه‌ڵــدی 

بهــار« هه‌تــاوی 
ــور  ــا ش ــود م ــب خ ــن ترتی ــه ای ب
از  و  داشــتیم  جالبــی  شــوق  و 
اجــرای ایــن تئاتــر ایــن پیام‌هــای 
همبســتگی و اتحــاد کارگــری را 

می‌کردیــم. تبلیــغ 
همیــن تئاتــر بــه مــا ایــده تشــکیل 
ــه یکدیگــر  ــاری کارگــران ب همی
را داد. صندوقــی تشــکیل شــد، 
ــه آن کمــک  ــه اعضایــش ب ماهان
و  هیئت‌مدیــره  و  می‌کردنــد 
ــق  ــر طب ــه ب ــت ک ــنامه داش اساس
ــد وام  ــی کــه نیازمن ــه اعضای آن ب
ــا بعــداً  ــد کمــک می‌کــرد ت بودن

ــد  ــر طــور کــه می‌توانن ــد ه بتوانن
ــد. ــدوق برگردانن ــه صن آن را ب

کارهایــی  از  دیگــری  مــورد 
ــادم  ــود کــه ی ــن ب ــم ای کــه کردی
ــد  ــکلات درآم ــرای مش ــت ب هس
کــم، جمــال پیشــنهاد داد کــه 
آن  درآمــد  از  و  بزنیــم  مغــازه 
و  زندگــی  مشــکلات  بــرای 
کنیــم.  اســتفاده  فعالیت‌هایمــان 
هــم  مغــازه  یــک  راســتش 
گرفتیــم. مســئله ایــن شــد کــه 
ــا  ــی از بچه‌ه ــیم؟ یک ــه بفروش چ
گفــت »هنجیــر و ملیــس« و یکــی 
ــئولیت  ــم مس ــکار ه ــای بی از رفق
آن را بــه عهــده گرفــت. چیــز 
امــا  بــود،  موقتــی  و  کوچــک 
ــه  ــود ک ــل ب ــده و راه‌ح ــک ای ی
درآمدهایــی هــم داشــت و بــرای 

می‌شــد. هزینــه  فعالیت‌هــا 
جمع‌شــدن  برنامــه  منظمــً 
ــی  ــع عموم ــتیم و آن را مجم داش
و  اتحادیــه  در  می‌گفتیــم؛ چــه 
ــا  ــان باشــگاه. م ــان بازیکن چــه می
تعــدادی کــه جمــع کوچک‌تــری 
ــم و مســئولیت‌های بیشــتری  بودی
ــل  ــه تقب ــائل اتحادی ــال مس در قب
کــرده بودیــم، در گوشــه‌ای دیگر 
جمــع می‌شــدیم و مســائل روز 
را بحــث می‌کردیــم و دربــاره 

آن‌هــا تصمیــم می‌گرفتیــم.

باشــگاه روزبــه‌روز گســترش پیدا 
ــات  ــه جلس ــرد و در اتحادی می‌ک
از  کارگــران  داشــتیم.  منظــم 
ــاد،  ــار، قن ــف، نج ــاف مختل اصن
مکانیــک،  صافــکار،  خیــاط، 
و…  کابین‌ســاز  جوشــکار، 
ــق و  ــا ح ــا ب ــد و خیلی‌ه می‌آمدن

حقوقشــان آشــنا شــدند.
ــال  ــر س ــم روز کارگ ــرای مراس ب
بحث‌هــای  هســت  یــادم   ۶۸
چگونــه  کــه  داشــتیم  زیــادی 
ــار  ــم. فش ــزار کنی ــم را برگ مراس
امنیتــی و  نیروهــای  اداره کار و 
دســتگیری تعــدادی از کارگــران 
باعــث شــده بــود ماننــد ســال‌های 
وجــود  یکدســتی  نظــر  قبــل 
نداشــته باشــد. عــده‌ای اصــرار 
ــه خــارج شــهر  داشــتند مراســم ب
منتقــل شــود. تعــداد بیشــتری ایــن 
ــول نداشــتند و حــق طبیعــی  را قب
در  کارگــران  کــه  می‌دانســتند 
شــهر مراسمشــان را داشــته باشــند. 
عــده‌ای هــم دلســرد شــده بودنــد.

ــه  ــود ک ــن ب ــا ای ــی م ــث اصل بح
بــرای  فقــط  نــه  عقب‌نشــینی 
بلکــه  ســنندج،  کارگــران 
بــرای جنبــش کارگــری ایــران 
کار درســتی نیســت. مــا فکــر 
نمی‌کردیــم ادامــه اول مــاه مــه 
را بایــد بــه کــوه و صحــرا یــا 

ــادم  ــً ی ــرد. دقیق ــته ب ــل بس محاف
ــه  ــود ک ــت ب ــت ۱۱ اردیبهش هس
کردیــم  تبلیــغ  دهان‌به‌دهــان 
دنبــال  بچه‌هایــی  هم‌زمــان  و 
مجــوز بودنــد. گفتیــم مراســم 
در ســالن تختــی اســت. حتــی 
ــازه  ــم اج ــم گفتی ــرایدار ه ــه س ب

داریــم.
حــدود هــزار نفــر جمــع شــده 
بودنــد. در کمتــر از ۲۰ دقیقــه 
عکــس  و  تراکــت  بــا  ســالن 
ــن شــد و ســکوی ســخنرانی  تزئی
آمــاده شــد. ســخنرانان دربــاره 
ضــرورت  اتحــاد،  بیــکاری، 
ــودکان  ــی، کار ک ــع عموم مجام
و مطالبــات کارگــری بــا حــرارت 
حــرف زدنــد. بعــداً هرچــه گفتند 

بــود. دروغ  و  پرونده‌ســازی 
ــت  ــم، جمعی ــان مراس ــد از پای بع
ــارراه  ــا چه ــرد و ت ــی ک راه‌پیمای
چهاربــاغ ادامــه داد. متأســفانه این 
ــال  ــه جم ــود ک ــاری ب ــن ب آخری
چراغ‌ویســی را دیــدم. بعدتــر خبر 

ــنیدم. ــش را ش اعدام
دوره  آن  محصــول  آدم‌هــا  آن 
بودنــد. امــروز فــرق کــرده اســت. 
امــا طبقــه کارگــر عقــب ننشســته. 
کــه  اســت  ایــن  مــن  حــرف 
ــار بزنیــم  مســائل حاشــیه‌ای را کن

و دســت‌های هــم را بگیریــم.


